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 چکیده
اوج تلاش براي ارائه یک گفتمان مدرن توسط ایرانیان، در عصر مشروطه اتفاق افتاد. هر چند دقایق 

قانون) نه تنها در جامعه ایران هژمونیک نشد بلکـه   عناصر این گفتمان (تحدید قدرت پادشاه، آزادي و و
ضـا شـاه، ظهـور نمـود و رؤیـاي      الیگارشیک به نام حکومـت ر  از دل این گفتمان یک حکومت خودسر و

شـاهی بـه کابوسـی    ان مشروطه بـود در شـب اسـتبداد رضا   خواهی ایرانیان که نقطه کانونی گفتم قانون
 ثر درن مشروطه و عوامـل مـؤ  گیري پادگفتما نگی شکلاین پژوهش به بررسی چگودهشتناك بدل شد. 

ه پیش ساختارهاي ذهنی نیروهاي مؤثر در جنبش داده خواهد شد که چگونآن خواهد پرداخت و نشان 
یتی جدیـدي در دل ایـن جنـبش    ورزند و مرزهاي هو اي مبادرت می هاي بیگانه مشروطه به خلق هویت

 .کند اسیون و امنیت تحول پیدا میمیت قانون به مدرنیزگیرد و دال مرکزي این جنبش از حاک شکل می
سازي در دل نیروهـاي اجتمـاعی باعـث عـدم توسـعه       ان داده خواهد شد که چگونه غیریتهمچنین نش

روش به کار گرفتـه  در ایـن پـژوهش     شود. سیاسی جامعه می سیاسی و عدم تحولی معنادار در فرهنگ
  تحلیل گفتمان لاکلا و موفه است.

  
  ها واژه کلید

  .گفتمان استبداد، گرایی، مشروطه، قانون
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  مقدمه
اي از  داند. فاسولد نیز مطالعـۀ هـر جنبـه    را گفتمان می»  زبان وراي جمله و عبارت«استوبز 

). بـه نظـرِ گـی    Jaworski & Coupland, 1991: 1( انگـارد  کاربرد زبان را مطالعه گفتمـان مـی  
ها همواره متضمن هماهنگ کردن زبـان بـا    است. گفتمانگفتمان متضمن چیزي بیش از زبان «

هـا، نمادهـاي غیرزبـانی،     هـا، لبـاس   گذاري، باورداشتن، احساس، بـدن  شیوه عمل، تعامل، ارزش
). وي همچنـین چنـدین   Gee, 1999: 25( »هـا، زمـان و مکـان اسـت     اشیاء، ابزارهـا، تکنولـوژي  

) یـک گفتمـان   1هـا عبارتنـد از:    یژگـی کنـد. برخـی از ایـن و    ها بیان می خصیصه براي گفتمان
تواننـد در یـک گفتمـان     ) دو یا چند گفتمـان مـی  2تواند به دو یا چند گفتمان تقسیم شود؛  می

توان خطوط مشترك میـان   کنند اما می ها در طول زمان تغییر می گفتمان )3واحد ادغام شوند؛ 
-Ibid, 21میرنـد و... (  قبلی مـی  هاي کنند و گفتمان هاي جدید ظهور می گفتمان )4ها یافت؛  آن

22.( 
داند. این بدان معناست که آدمیان از  می» بازشناسی«گفتمان را در خدمت  »گی« همچنین

کننـد تـا    اند، استفاده می اي از عوامل که در تعریف گی از گفتمان گنجانده شده زبان و مجموعه
تـري از   شـناختی  پلان تعربـف جامعـه  یاورسکی و کا کنند. هویت متمایز ارائه می هخود را به مثاب

گفتمـان عبـارت اسـت از کـاربرد زبـان در رابطـه بـا        «کنند. به اعتقاد ایـن دو   گفتمان ارائه می
نظم اجتماعی اسـت و در   هدهند زبانی که بازتاب -هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بندي صورت

  ).83: 1383(فاضلی، » هدد عین حال به نظم اجتماعی و کنش متقابل افراد با جامعه شکل می
هـا معنـا و مفهـوم     ها وجود دارد و به آن کلی، به آن سیستم مفهومی که در پشت واژهطور به

قـراري،   توان به مواردي مانند بـی  هاي گفتمان می شود. از جمله ویژگی دهد گفتمان گفته می می
طور مثال یکی از  نمود. بهدال مرکزي، هژمونی، بازشناسی تاریخی و معنا دادن به واقعیت اشاره 

هاي گفتمان دال مرکزي است که این ویژگی را هم در گفتمان انقلاب ایران و بـه دنبـال    ویژگی
(ره) در  اي کـه رهبـري امـام خمینـی     توان دیـد بـه گونـه    ها از جمله بحرین می آن سایر انقلاب

ثابـه شخصـیتی کـه    بـه م » عیسی احمد قاسم الـدرازي البحرانـی  «انقلاب اسلامی، و در بحرین 
هـاي او از مـردم بـراي حضـور در      بیشترین تأثیرگذاري را بر انقلاب این کشور داشـت و دعـوت  

صحنه، تأثیر قابل توجهی بر افزایش مشارکت مردم داشته است به عنوان دال مرکزي محسـوب  
می هاي مرکزي انقـلاب اسـلا   عنوان یکی از دال (ره) به شوند. در حقیقت رهبري امام خمینی می

  شود. محسوب می
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هاي مختلف علـوم انسـانی کـاربرد وسـیعی یافتـه       هاي اخیر نظریه گفتمان در حوزه در سال
ترین دلیل رشد این نظریـه را نارضـایتی از پوزیتیویسـم، بـه خصـوص در       است. شاید بتوان مهم

شناسی دانست. رشد ایـن نظریـه همچنـین تحـت تـأثیر       هایی چون علوم سیاسی و جامعه رشته
هاي هرمنوتیـک، نظریـه انتقـادي و پساسـاختارگرایی در      و نظریه 1970رخش زبانی در دهه چ

قرار داشته است. این نظریه بر نقش زبان در بازنمایی و نیز ایجـاد واقعیـت    1970و  1960دهه 
کند. بر اساس این نظریه، دسترسی بـه واقعیـت تنهـا از طریـق زبـان میسـر        اجتماعی تأکید می

نمایی واقعیت از طریق زبان هرگز بازتاب واقعیت از پـیش موجـود و عینـی نیسـت،     است؛ اما باز
کنـد. در واقـع جهـان محصـول      بلکه در این بازنمایی، زبـان در ایجـاد واقعیـت نقـش ایفـا مـی      

هـا   کند، اما معتقد است اشیاء و پدیـده  هاست. البته این نظریه وجود واقعیت را نفی نمی گفتمان
  ).81 -82: 1383زاده،  (حسینییابند ن معنا میها از طریق گفتماتن

دهنـد و جهـان اجتمـاعی در نتیجـه همـین فراینـد        ها به واقعیت معنا مـی  بنابراین گفتمان
کند؛ به عبارت دیگر، در این نظریـه زبـان صـرفاً گـذرگاه      شود و تغییر می معنابخشی ساخته می

ینی اسـت کـه جهـان اجتمـاعی را     انتقال اطلاعات و بازنمایی صرف واقعیت نیسـت، بلکـه ماش ـ  
هـا هسـتند و    ها و روابط اجتماعی نیز محصول زبان و گفتمـان  کند. هویت سازد و معنادار می می

تغییر در گفتمان تغییر در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت و نزاع گفتمانی به تغییـر و  
هویـت  تاریخی و فرهنگی بودن شود. همچنین این نظریه بر  بازتولید واقعیت اجتماعی منجر می

  ).82: 1383زاده،  (حسینیکند و دانش انسانی تأکید می
هـاي گفتمـانی متعـددي     در این نوشتار الگوي ما؛ گفتمان است. با توجه به ایـن کـه نظریـه   

مانند سوسور، فوکو، لاکلا، موفه و... وجود دارد اما الگوي ما در این مقاله نظریه گفتمانی لاکلا و 
رسد برخی از مفاهیم به کار گرفته شده در این نظریه از برخـی   باشد چرا که به نظر می موفه می

جهات هماهنگی بیشتري با این نوشتار دارد. لذا ابتدا به شرح مختصري از کلیت نظریه لاکـلا و  
مفهوم از مفاهیم این نظریه، که همـاهنگی و سـازگاري بیشـتري بـا      3پردازیم و سپس  موفه می

  دهیم.  ث دارد را مورد شرح قرار میموضوع بح
  

  مفهومی و نظري گفتار اول: بحث
نظریه ارنستو لاکلا و شنتال موفه، ریشه در دو سنت نظري سـاختارگرا یعنـی مارکسیسـم و    

العـاده در تبیـین    شناسی سوسوري دارد. نظریه این دو اندیشـمند سیاسـی از قابلیـت فـوق     زبان
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هـا تنهـا دریچـۀ     هاي سیاسی و اجتماعی برخوردار است. از نظـر لاکـلا و موفـه، گفتمـان     پدیده
شناخت انسان به سوي جهانند. هر گفتمان به همه چیز در چارچوبی از نظـام معـانی، مفهـومی    

). به همـین دلیـل از منظـر لاکـلا و موفـه، هـر عمـل و        125: 1380دانل،  (مکبخشد خاص می
ها زمـانی معنـادار و قابـل     نادار شدن باید گفتمانی باشد. اَعمال، گفتار و پدیدهاي براي مع پدیده

). نظریـه لاکـلا و   16: 1379(تاجیک، چارچوب گفتمانی خاص قرار بگیرنـد  شوند که در فهم می
آنچـه تحلیـل   «تـرینِ نظریـات ایـن حـوزه دانسـت.       توان کـاربردي  موفه در زمینۀ گفتمان را می

کنـد، تسـري گفتمـان از حـوزة      هاي گفتمانی متمایز مـی  فه را از سایر نظریهگفتمانی لاکلا و مو
). اکنون از برخی مفـاهیم  194: 1383زاده،  (حسینی»گ و فلسفه به جامعه و سیاست استفرهن

  گیریم. نظریه این دو اندیشمند بهره می
همـین علـت لاکـلا و    ها دائمی نیسـت. بـه    اساساً تثبیت و انسداد در معناي نشانه :قراري بی. 1

کنند. بنابراین، همواره  ها، از واژة وقته استفاده می موفه براي نشان دادن موقتی بودن معناي دال
» قـراري  بـی «این امکان وجود دارد که معناي تثبیت شدة یک وقته متزلزل شود. این تزلـزل را  

تـرین سـطوح    ا کـلان شـود و ت ـ  نامند که از سطح خرد یعنی معناي یک نشانه (دال) آغاز می می
هاسـت و نظـام    قـراري  یابنـد. جهـان، برسـاختۀ بـی     هاي حاکم بر جهان ادامه مـی  یعنی گفتمان

قراري در نظریـۀ لاکـلا    شود. مفهوم بی می قراري معنا  اجتماعی، همواره در تحیر میان ثبات و بی
کشـد (کسـرایی،    ش میها را به چال ها و حوادثی دارد که هژمونی گفتمان و موفه، اشاره به بحران

 ).346 -347: 1388شیرازي،  پوزش
بنـدي   ها حول محور آن جمع و مفصل به شخص، نماد، یا مفهومی که سایر دال :دال مرکزي. 2

گویند. دال مرکزي به مثابۀ عمود خیمه است که اگر برداشته شـود،   می» دال مرکزي«شوند،  می
ست و دال برتـر، هسـتۀ مرکـزي آن؛ و نیـروي     اي منسجم ا ریزد. گفتمان، منظومه خیمه فرو می

کند. اهمیت دال مرکزي از این جـا ناشـی    ها را جذب می جاذبه هستۀ (دال) مرکزي، سایر نشانه
هـاي خـاص    گـاه  شود که لاکلا و موفه، ظهور یک گفتمان را از طریق تثبیت معنا حـول گـره   می
دال مرکـزي  » ي امـام خمینـی(ره)  رهبـر «دانند. به عنوان مثال در گفتمان انقلاب اسـلامی   می

 ).99: 1390(مقدمی، است
اي  العـاده  مفهوم هژمونی در تبیین نظریۀ گفتمـانی لاکـلا و موفـه از اهمیـت فـوق      :هژمونی. 3

برخوردار است. هژمونی در نگاه گرامشی ناشی از قدرت اقناع طبقات محکوم توسط طبقه حاکم 
). اما در رویکرد لاکلایـی هژمـونی در   82 -83: 1384ها است (سلطانی،  و در راستاي منافع آن
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سرتاسر جامعه وجود دارد و با آن درهم تنیده است. این مفهوم ناظر بر این است که در سـاحت  
هـاي   سیاست و اجتماع چه کسی برتر است. به عبارت دیگر، کدام نیروي سیاسی دربـارة شـکل  

). اگر افکار عمومی معنـایی  209: 1378(استوکر، فتاري در جامعه تصمیم خواهد گرفتمسلط ر
  شود. را براي یک دال هر چند موقت بپذیرند، در آن صورت آن دال هژمونیک می

هاي رقیب مشخص نمایند تا بتوانند  د مرزهاي سیاسی خود را با گفتمانها باید بتوانن گفتمان   
  در سایه ایجاد دشمن و غیر، هویت خود را تعریف نمایند. 

مثبـت و کامـل بـراي     افتد کـه بـه دسـت آوردن هـویتی     این علت اتفاق میسازي به  غیریت
در رابطـه  » دشـمن «ت کـه حضـور   هـا غیـر ممکـن اسـت. ایـن بـدان علـت اس ـ        عاملان و گروه

گیـري و پیـدایش    در مرحلـه شـکل  شـود.   می» دولت«مانع از کسب هویت توسط سازانه  غیریت
ثیرگذار که اساسـاً  أهاي ت ایدئولوژیک سوژهماهیت فرهنگی و  ه بهخواهی با توج گفتمان مشروطه

سـازي   فکري، عمل غیریت يها هاي آنان به لحاظ گرایش شنفکران بودند به رغم برخی تفاوترو
تـوان آن را تـابعی از    گرفـت کـه مـی    حاکم (استبدادي) به نحوي صـورت مـی  نسبت به گفتمان 

هـاي   در واقـع توصـیف پیشـرفت   لقّی نمـود.  و توصیف اغراق آمیز تمدن غربی ت» آرمانی کردن«
خیزي نیت، بهداشت، فرهنگ عمومی، حاصلانگیز اقتصادي، سیاسی، رفاه، نظم، آزادي، ام حیرت

ی بودند که در های ها ویژگی مثبت دیگر جاذبه علمی، صنعتی و نظامی به همراه دهخاك، قدرت 
اد حکـومتی ایـران   فسـاد و اسـتبد   نظمـی، بیکـاري و   مانـدگی، نـاامنی، بـی    تقابل با فقـر، عقـب  

توانست به عنوان عناصر نیرومندي در برنامه تضعیف، تحقیر و تخریب گفتمـان حـاکم مـورد     می
  استفاده قرار گیرد.

خواهان دچار شکاف درونـی نشـده بودنـد اسـتبداد، غیـر       مشروطهزمانی که هنوز  در ابتدا و
، هویـت  »غیـر «طه ایـن  مشترك تمام حاملان و عاملان مشروطه بود و گفتمان مشروطه به واس ـ

هـا را در   خواهان ایجاد شد که آن ها و تمایزات میان مشروطه ه نظامی از تفاوتیافته بود. در ادام
   .ساز قرار داد  نظامی مرکب از روابط خلاف غیریت چارچوب

خواه محدود نمانـد و بـه    لفت روحانیون ضد مشروطه و مشروعهمشکل مشروطه در دایره مخا
خـواه برداشـته    گراي مشـروطه  عرفخواه و روشنفکران  پرده از مخالفت روحانیون مشروطه زودي

خواهـان آغـاز    وطه، این بار در میان خود مشـروطه شد و جدال واقعی بر سر مفاهیم و اصول مشر
توان در کارنامـه مشـروطیت ایـران از همـان آغـاز پـی        شد. گرچه پیشینه چنین اختلافی را می

السـلطان، در مجلـس اول گسـترش     ی چنین اختلافی بعد از تـرور امـین  د اجتماعگرفت، اما ابعا
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تر شـد و   تناقض وحشتناك آن عریان و عریان یافت و بعد از به توپ بستن مجلس و فتح تهران،
هاي آشکار کشید و این همـه زمـانی اتفـاق افتـاد کـه       بندي کار به ترور و کشت و کشتار و صف

ر بـود و دو دشـمن دیرینـه، روس و انگلـیس، بـا مـداخلات روز       استقلال کشـور ایـران در خط ـ  
  .زدند بحران مشروطیت ایران را دامن می افزونشان، آتش

گفتمان  در نهایتنمود.  »غیر«به این ترتیب گفتمان مشروطه از درون خود، شروع به تولید 
نوسـازي  «و  »نیتام«هاي  یک بهره گرفت و با مطرح کردن دالپهلویسم از شگرد مداخله هژمون

خواهی را به عنوان تهدید کننده دال امنیت ملی جلوه داد و به سرکوبی آن  ، مشروطه»اقتصادي
ر مـبهم را بـه کمـک زور    بندي است که وضعیتی غی مداخله هژمونیک مفصل مشروعیت بخشید.

  کند.   بازسازي می
به نام اسـتبداد  » دشمنی«خواهان به جاي آن که هویت گفتمان خود را در تقابل با  مشروطه

خـواه و   ن بـه دو دسـته تقسـیم شـدند: مشـروطه     تعریف کنند، خود دچار شقاق شدند. روحـانیو 
ه بـر ایـن بـاور    خواه. روشنفکران نیز در دو مسیر قرار گرفتند: روشنفکران سـکولاري ک ـ  مشروعه

طه ترین عامل بازدارنده پیشـرفت ایـران بـه سـمت مشـرو      هاي جامعه اصلی بودند اسلام و سنت
هستند و روشنفکرانی که به علت درك ناصحیح از مبانی مشروطه و اسـلام در تـلاش بودنـد تـا     

تـر نیـز یـک شـقاق اساسـی بـین        همانی برقـرار سـازند. در سـطح کـلان    میان این دو، یک این 
ها همدیگر را به عنوان غیـر و دگـر خـود     وحانی و روشنفکران ایجاد شد و آنخواهان ر مشروطه

هاي اسـتبدادي در جامعـه بـه حـذف و      و به جاي تلاش براي حذف و طرد مؤلفه دتعریف نمودن
هاي مختلف گرفتـار شـد و    جامعه ما در ازدحام خرده گفتمان در نهایتطرد همدیگر پرداختند. 

براي قرار دادن مشروطه در مسیر افول، یک مداخلـه هژمونیـک کـافی بـود تـا آن را از منزلـت       
و مواجـه  » امنیـت «گیري دال جدیـدي بـه نـام     انگلستان و شکل خارج کند و دخالتاستعلایی 

  شدن ایران با خطر تجزیه، شرایط را براي هژمونی گفتمان پهلویسم آماده نمود. 
عنـوان دال مرکـزي گفتمـان پهلویسـم نمـود یافـت. قـدرت پـاد گفتمـان           به »امنیت ملی«

هاي مورد نظر خـود   ع و تعریف نشانهام به تولید اجماها اقد لویسم با تأثیرگذاري بر ذهن سوژهپه
ش جدا نمود و با تثبیت یعنی قانون را از مدلول ایی خاص نمود و دال مرکزي مشروطهه هبه شیو

سـازي مشـکلات    ، نوسازي اقتصـادي و... بـه برجسـته   هاي شناوري چون امنیت، رفاه معناي دال
حاشـیه رانـدن مشـکلات     ناشی از نهضت مشروطه چون هرج و مرج، تـرور، آدم کشـی و... و بـه   

  پرداخت. ..زدگی، استبداد مدرن و. ي، غربناشی از گفتمان پهلویسم مثل فقدان آزاد
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  انقلاب مشروطیت دراجتماعی نیروهاي نقش  گفتار دوم:
انقـلاب مشـروطیت انجـام     هایی که در رابطه با نقش نیروهاي اجتمـاعی مـؤثر در   در بررسی

نقـش   1سنظـران غربـی چـون سـایک     دارد: برخـی صـاحب  اي متفـاوتی وجـود   نظره ـشده اظهار
گراي ایرانی و روسـی   هاي اصول دانند. مارکسیست روشنفکران را در انقلاب مشروطه برجسته می

انـد کـه توسـط طبقـه      تفسیرهایشان انقلاب مشـروطیت را انقـلاب بـورژواي معرفـی نمـوده      در
دموکراسـی مـورد نظـر خـویش      هـاي خـارجی را سـد راه    بازرگانان که طبقات زمیندار و قدرت

  .  )329 :1381 ،براهامیانآ( دیدند رهبري شدند می
 برعکس این جماعت مورخان ایرانی مثل کسـروي و نـاظم الاسـلام کرمـانی در آثارشـان بـر      

خواهی و قـانون اساسـی و ناسیونالیسـم تأکیـد      ها به ویژه مفاهیم غربی در مشروطه نقش اندیشه
گیرنـد   مقوله تحلیل مارکسیستی قرار نمـی  که در 3و لمبتون 2ل کدينگارانی مث کنند و تاریخ می

  اند.   ه اتحاد طبقاتی در انقلاب مشروطهمعتقد ب
به عنـوان  » طبقه متوسط«تر است از دو  دیدگاه آبراهامیان که به بینش مارکسیستی نزدیک

بازاریـان   شـامل نیروهاي اجتماعی مؤثر در انقلاب مشروطه نام برده اسـت کـه یکـی از ایـن دو     
را تشـکیل  » طبقه متوسط مـتمکن « ها شدند و این وران و روحانیون می سنتی، بازرگانان، پیشه

ادند که بـه اعتقـاد وي طبقـه اول بـیش از     د گري را روشنفکران جدید تشکیل میدادند و دی می
در  برخی نیز رهبري جنبش مشـروطیت را  . )61: 1377طبقه دوم قدرت و نفوذ داشتند(فوران، 

انـد.   دعبداله بهبهانی دانستهمحمد طباطبایی و سیله سیدا هده علماي تهران و در رأس آن آیتع
هـا از گفتمـان    و واگرایـی آن گیري انقلاب مشـروطه   اکنون به بررسی نقش این نیروها در شکل

  پردازیم. خواهی می مشروطه
بوده اسـت   هاي دنیاي غرب جریان روشنفکري در ایران عمدتاً متأثر ازپیشرفت: روشنفکران. 1

ثر بـوده اسـت. روشـنفکران ایـن عصـر غالبـاً بـه        ؤم گیري و تداوم آن و عوامل متعددي در شکل
ثیر أهـا تحـت ت ـ   انده بودند و به قولی آنمیزانی که به غرب روي کرده بودند از مذهب روي گرد

ال ؤا زیـر س ـ کردنـد و حـال ر   خـواهی، ناسیونالیسـم و سکولاریسـم؛ گذشـته را رد مـی      مشروطه
د. حضـور جریـان روشـنفکري در    بردند و در جستجوي نگرش نوینی نسبت بـه آینـده بودن ـ   می

                                                             
1. Sir Persi six 
2. Niki Kidi 
3. A.K.S Lampton 
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کاملاً ملموس و غیر قابل انکـار   جنبش مشروطهگیري از ثمرات  گیري و تداوم و حتی بهره شکل
 خـواهی و بـه ویـژه در منطقـه آذربایجـان      ص در نشر اندیشه و مفـاهیم مشـروطه  است به خصو

نطقـه  تر بوده است. و آن بدان جهـت بـوده کـه م   که در آنجا نقش روشنفکران چشمگیر(تبریز)، 
خواهی کشورهاي همجوار یعنـی   هاي انقلابی و قانون ثر از اندیشهأآذربایجان به طرق مختلفی مت

  روسیه و عثمانی بوده است. 
 .شـوند  قسـیم مـی  ی سیاسی به دو گـروه وابسـته و غیروابسـته ت   روشنفکران به لحاظ وابستگ

رتبـه   هـاي عـالی   اي از مقام طلبان مستبد را عده چنین بخش روشنفکري در خدمت سلطنتهم
وابسـته   ها از لحاظ خانوادگی، فرهنگی و خـدمت شـغلی بـه دربـار     دادند. آن دولتی تشکیل می

شـاهزاده  کار و بعضی در مجلـس و کابینـه بودنـد.     اي در حزب محافظه ها نیز عده بودند. از این
و دامـاد مظفرالـدین شـاه     ماعبدالحسین میرزا تحصیلکرده اروپا و بزرگ خاندان اشرافی فرمانفر

  .  )103: 1379(آبراهامیان،  یکی از افراد این دسته بود
گانـه  جداطیـف  سـه  شنفکران دوره مشروطه را به صـورت  روتوانیم  ما می ذکر شده ربا تفاسی

در پـی ایجـاد    طـالبوف  و ملکـم، مستشـارالدوله   اول یعنـی  که دو گروه مورد بررسی قرار دهیم؛
زاده نـه تنهـا قائـل بـه     ین غربی بودند و گروهی چون آخونـد این همانی میان اسلام و قواننوعی 

تـرین راه  د بلکه بر این باور بودند که مهـم برقراري رابطه همنشینی میان اسلام و مشروطه نبودن
  است. »اسلام خط«نجات ایران تغییر الفبا و تغییر 

دانسـت  ا اسلام و اعراب میافتادگی ایران رترین عامل عقبزاده که مشکل اصلی و مهمآخوند
   لیف کرد.اي در تغییر الفبا و وجوب آن تأحتی پیرامون این باور خود کتابچه

بـرداري از   اه رسیدن به ترقی پیشرفت را نسخهمیرزا ملکم خان تنها ر رو: روشنفکران میانه. 2
آوردهــاي توســعه غــرب حتــی در اختراعــات و ســاختار اجتمــاعی و اداري و فرهنگــی  تمــام ره

ظـیم و انتشـار روزنامـه قـانون تـا تأسـیس       تمـامی تـلاش خـود را از تن    هدانست و در این را می
تـوان در   هاي تفکر میرزا ملکـم خـان را مـی    به کار بست.  شاخصه خانه و مجمع آدمیت فراموش

  کرد:چند محور خلاصه 
منظـور همـان    ،نگریست که پدرش میرزا یعقوب دنبال کرده بود ملکم به اسلام آنچنان می )الف

 .رنسانس اسلامی بود
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 میرزا .ا مفهوم دیگر از جمله اصلاحات مورد تعرض روشنفکران استه آزادي و ده، عقل، علم )ب
بـر روي  . و از این طریق در پی استتار عقاید باطنی خود نسبت به دین بود ملکم خان شدیداً

 )249 :1382، (آجودانی پوشید چشم می تمدن غرب و اسلام و تضادهاي افکار
چـون و چـرا از غـرب را تبلیـغ      باوري و تقلید بـی  هم در عمل و هم در آثار خویش غربوي  )ج

  .کرد می
وي کـه در صـدد    )طـالبوف ( زاده تبریـزي  میـرزا عبـدالرحیم طالـب    روشنفکران التقاطی:. 3

همـه آنهـا را معلـول     هاي مختلـف  ایران بود پس از برشمردن دیدگاه ماندگی شناخت علل عقب
چشـمه  دانست از دید او بدون قانون بذر ترقی نخواهد روئیـد و از سر قانونی  یعلتی واحد یعنی ب

 او .)217 :1387(آجودانی، خشک خواهد شد و در نتیجه استقلال وطـن وجـود نخواهـد داشـت    
هـا بـراي امـور سیاسـی و      نآتـوان از   گذرد و نمی انین شرع هزار سال میعقیده داشت که از قو

ر اصـلی نظـرات   جـوه  .ی وي یـک روشـنفکر ناسیونالیسـم بـود    از طرف داري استفاده کرد.کشور
. وي قـوانین شـرع را بـراي نیازهـاي سیاسـی،      طلبی است خواهی و قانون سیاسی طالبوف قانون

بنـدي   در یـک جمـع   .)110: 1377(عیوضـی،   دانست ا میمردم غیر قابل اجراقتصادي و مادي 
فراگیر آراي طالبوف چیزي نیست مگر صورتی از تجددگرایی سطحی و غربزدگی شبه مدرن که 

  .)47 :1384(زرشناس، بوددینی  راي وجه التقاطی و تا حدوديدا زادهدر مقایسه با آراي آخوند
اجتمـاعی بـه شـیوه    ادیبان و نقادان  زاده از اولینفتعلی آخوندمیرزا : روشنفکران رادیکال. 4

نتی زاده با آگاهی از اندیشه سیاسی مدرنیته تناقض سیاست غربی و شریعت سعلمی بود. آخوند
کنـد و بـا هرگونـه تلفیـق میـان       ی آن دو را عنصري مهم ارزیابی مـی کند و جدای را مشخص می

عربی، در صدد  -فرهنگی دینی زاده در برابر سیطرهآخوندخیزد.  مقابله بر میسنت و مدرنیته به 
 به واسطه بازگشت به دوره طلائی ایـران باسـتان اسـت.    خواهی و ناسیونالیزم اي ملیت طرح ایده

هـاي ملـل    اي است که در مقابـل پیشـرفت   بخشی به جامه ین رویکرد تاریخی در راستاي هویتا
زاده تـا  هاي اصـلاحی آخونـد   ها و برنامه یر اندیشه. به هر تقدکند احساس فقر و حقارت می دیگر
گـذارد و گـاه از    نمی هاي فرهنگی و سیاسی ایران تأثیر کامل و قابل توجهی بر مؤلفه ها بعد سال

آخونـدزاده در میـان    .)249 :1384زرشـناس،  (شـود  مـی  دیده گرفتـه  و نا اساس مردود شمرده
در اهانت به روحانیـت شـیعه و دیـن مبـین     زده دوره مشروطه بیش از دیگران  روشنفکران غرب

  .)18 ،(همان هتاك و صریح الهجه بود اسلام
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وي به شدت  .خواهان اختلاف اساسی وجود داشتو تجدد زاده و سایر روشنفکرانبین آخوند
به اندیشه دینی مخالفت ورزید و اعتقاد داشت مبناي تمدن جدید علوم طبیعی و فلسفه اسـت.  

 .)161: 1388(آبادیـان،   خبـر بـود   به عبـارت دیگـر او از تـداوم و تحـول اندیشـه در غـرب بـی       
  توان به اختصار چنین برشمرد: هاي آخوندزاده را می دیدگاه

حـذف دیـن نیسـت    زاده  هاي جامعه از منظر آخونـد  سایر بنیان اصلاح دین و تفکیک آن از )الف
  ؛ن منطبق کندآ بلکه ارائه قرائتی جدید از دینی است که خود را بتواند با روح زمانه و تحولات

توان او را کسی دانست کـه تخـم اندیشـه اصـلاح      تلاش نمود و میایران  براي تغییر خط در )ب
  .الفبا را در ایران و عثمانی پاشید

کـه   طـوري  روحانیت از اواسط دوره صفوي نفوذ سیاسی فراوانی یافـت. بـه  : علما و روحانیت. 5
کلـب  «نامد و شاه عباس با تواضع خـود را   مقدس اردبیلی شاه عباس اول را بانی ملک عاریه می

 نفـوذ آن  (سقوط صفوي تا ظهور قاجارها) تا حـدودي از  دوران فترت خواند. در می» آستان علی
 هبیمـذ  -هاي عمیـق ملـی   کاسته شد. بعداز آن با کوشش سلاطین قاجار که از داشتن ریشهها 
، براي حکومت تازه تأسیس خویش بـه ایـن بسـط قـدرت کمـک      بودند بهره بی سرزمین این در

  کردند و موجب احترام و تکریم بسیار نسبت به علما شدند. 
اجتماعی در دوره مشروطه بـا  رسد علما و روحانیت توانستند از میان نیروهاي  اما به نظر می

تر و نقـش تعیـین    دیده بود مشارکت و فعالیت برجستهها و تمهیداتی که از قبل فراهم گر زمینه
ها در شمار رهبران مشروطه به حسـاب آینـد. اعتقـادات     اي داشته باشند و تعدادي از آن کننده

هـا را   مـی بـود کـه آن   ه؛ دو عامـل م یت در بین اقشار مختلف جامعهروحان مذهبی مردم و نفوذ
 گـذار در ثیرأها از داخل و خارج ت یفا کنند. آنگر را در انقلاب ا قادر ساخت نقش رهبریت بسیج

انقلاب مشروطیت بودند و حداقل تا پایان استبداد صـغیر نقـش محوریشـان در بسـیج مـردم و      
طـور   ل انکار است. این واقعیت را موافقین و مخالفین روحانیـت بـه  پیشبرد روند انقلاب غیر قاب

اند. آن دسته از روحانیون بزرگی کـه در خـارج از ایـران بودنـد از      صریح یا تلویحی اذعان نموده
ن روحانی آن هواخـواهی و حمایـت   خواهان به ویژه رهبرا از انقلاب مشروطه از مشروطهغهمان آ

تـر و   مجتهـدان رده بـالا تـا درجـات پـایین     کردند. واقعیت آن است کـه اکثـر روحـانیون از     می
ند و دلایـل  ها و دلایل واحد و یکسانی در مراحل مختلـف انقـلاب نداشـت    هاي جوان انگیزه طلبه

هـا از انقـلاب    در جانبداري و یا مخالفـت آن  شخصی و گاهاً هاي اجتماعی ایدئولوژیکی و انگیزه
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از در ذیل به بررسـی آراء چنـد تـن     تلف خاصه در مراحل اولیه آن دخیل بوده است.مراحل مخ
    ثر در جنبش مشروطه خواهیم پرداخت.روحانیون مؤ

 مشـروطه  اگرچه و بود حکومت مشروعیت باب در خاصی دیدگاه داراي وي میرزاي نائینی:. 6
 دانسـت  یم ـ باشد می السلام علیهم معصومین حکومت که ـ حق حکومت از دور بسیار و ناقص را
 یسـلطنت ی پادشاه نظام به نسبت آن ظلم نکهیا لیدل به و روز آن زمانی مقدورات تناسب به اما
 اسـتبداد  دی ـتحدي بـرا ی نینـائ  حقیقـت  در. دانسـت  یم ـ حمایت قابل آن را بود، کمتر زمان آن

 انتخـاب  بـا  بتواننـد  مـردم  لهیوس ـ نیبـد  تا داد تیرضا مشروطه نظامیی برپا به قاجار پادشاهان
 هی ـتنز و الامـه  هی ـتنب کتـاب  نوشـتن  با اساس نیا بر و کنند نظارت مردان دولت بری ندگانینما

، (سـبزي  تپرداخ ـ مشـروطه  حکومـت  مورد در اسلامی اجتماع وی اسیس دگاهید نییتب به المله
1390 :10(.    

ازین عـدل بـه   مـو رعایـت   هدف آخوند خراسانى حفـظ اسـلام و   اله آخوند خراسانی: آیت. 7
 متابعـت از  خراسانى تبعیـت ازحکومـت مشـروطه بـر     نظرآخوند باشد. از حکم اسلامى مى نعنوا

اسـى حـداقل بـه رعیـت     ایـن نظـام سی   آن جهت ترجیح دارد که در حکومت خودکامه قاجار از
براي ریشه کن کردن ظلم چیزي کـه ضروریسـت    شود و یا کمتر وارد مىشود و  ستمى وارد نمى

 شمارد، چـرا  بدعت نمى خراسانى، وضع قانون را تمایز با برخى علما، آخوند قانون است. دروضع 
اصـول کلـى شـریعت مصـون      و  وى آن قانون که قابلیت تغییردارد قانون عرف اسـت  نظر که در

است. در دیدگاه آخوند خراسانى امور شرعى در اختیـار فقهـا (فتـوا و قضـاء) و امـور عرفـى بـا        
  باشد.  نظارتش با علما میمجلس بوده و 

آخوند خراسانى در تبیین خود در بحث اختلافى حوزه عمومى، برخلاف سایر علمـا نـه تنهـا    
زمان غیبت  حسبیه را نیز در امور درامور مملکتى را تأیید نکرد، بلکه نیابت فقها  ولایت فقها در

صـداق آن همـین   مکـه   کنـد  عنـوان مـى   منین تفـویض نمـوده و  ثقات مـؤ  به عقلاى مسلمین و
 دانـد و  قها را مرجع قضاوت شـرعى مـى  آخوند خراسانى ف در مقابل، و باشد دارالشورى کبرى مى

  داند. را غیر نافذ مى حکم غیر مجتهد
هـاي   حاکمیت سیاسی قاجاریه در تاریخ ایران، آغاز دوران جدیدي بود که با مشخصـه : زنان. 8

وضـعیت زنـان در ایـن دوران بـا تأثیرپـذیري از      . شود خاص خود از سایر ادوار سیاسی مجزا می
در این شرایط سیاسی، اجتماعی، زندگی زنان تا حـدود   شود. وضعیت حاکم بر جامعه تعریف می

هـاي اجتمـاعی، ماننـد تفریحـات      زیادي محدود شده بود. با وجود این، آنان در برخـی فعالیـت  
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  وري پنهان داشتند. بـه ایـن  ضمن آنکه آنان در صحنه سیاست حض شرکت داشتند جمعی دسته
طور غیرمسـتقیم و بـه صـورت     عنوان مادر، خواهر یا همسران شاه، با نفوذ بر وي به ترتیب که به

به این ترتیـب، زنـان در جامعـه     .کردند واسطه قدرت بر برخی تصمیمات شاهانه اعمال نفوذ می
هاي اجتماعی و فرهنگی را در سطحی محدود بـه   ایرانی نیروي بالقوه و پنهانی بودند. که مهارت

توانسـتند جایگـاه    دست آوردند. اما به دلیل نبـودن شـرایط اجتمـاعی و سیاسـی مناسـب نمـی      
اره نقش زنان در انقـلاب  بدر فوران ) .26: 1360(ناهید،  مناسب خود را در اجتماع بدست آورند

رأي نیز آنان را از مشارکت در آمـوزش سیاسـی و    محروم کردنشان از حق«نویسد:  می مشروطه
ها انجمن خـاص خـود را    سایر اشکال فعالیت مثل تأسیس مدرسه و روزنامه باز نداشت، زنان ده

، فـوران ( شـده اسـت  هاي زنان در تـاریخ ایـن دوره ثبـت     هاي زیادي از فعالیت نمونه برپا کردند
گرفـت و گـاهی سـلاح نیـز      طور معمول در مسجد سپهسالار انجام مـی  ). اجتماعات زنان به276

آوري وجوه بانـک ملـی و    همراه داشتند. زنان ابتدا به خاطر مجلس، قانون اساسی و سپس جمع
بانی هاي خارجی در نهضت فعال شدند. در این مرحله تعداد قابل توجهی در پشـتی  تحریم پارچه

هـاي اولیـه انقـلاب     مردان و در خواست روحانیون به مبارزه پرداختند و بـه محـض آنکـه هـدف    
انگیـز پیرامـون تحصـیل زنـان،      ا دستخوش تزلزل گردید. مباحث بحثه هحاصل شد ائتلاف گرو

هایی از جامعـه سـنتی    رأي براي زنان و مخالفت با جنبه قانون جدید انتخابات و خواستاري حق
  هاي مختلف طرح و دنبال شد.  ها و انجمن مردسالاري از طریق نشریه

نظرهاي خود داشـتند،  ها و اظهار وره ویژگی تقید دینی را در نوشتهغالب زنان فعال در این د
 کردند این نکته نشـان  لک خارجه را نمونه و الگو ذکر میهاي زنان در مما يداولی پیشرفت و آز

ها گرایش واحـدي وجـود نداشـت.     باشد. در داخل این انجمن نیز میخاستگاه طبقاتی این زنان 
ق زنان طبقه پـایین  کرد و از حقو ئل اقتصادي سیاسی کشور را نقد میاتحادیه غیبی نسوان مسا

کردند. برخی به بحـث در مـورد    کار حمایت می روحانیون محافظهها از  کرد و این یعمدتاً دفاع م
هـا و   ها، مقالـه  پرداختند. بررسی نامه همسري و حق طلاق میي، حجاب، چند فرهنگ مردسالار

دهد که نهضت مبارزه براي حقـوق زن   هاي دوره انقلاب مشروطیت نشان می هاي روزنامه گزارش
  ).  276(همان،  دعمدتأ ریشه در انقلاب مشروطیت دار
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  پادگفتمان رقیبواگرایی نیروها اجتماعی در انقلاب مشروطه و ظهور  علل گفتار سوم:
هاي مخالف رژیم موضع سلبی است و همین امر زمینه را تا قبل از انقلاب موضع همه نیرو

هاي ب به پیروزي رسید هر یک از نیرواما همین که انقلا کند. براي ائتلاف و همکاري هموار می
در نتیجه  پی منافع خود افتاده ، که تا قبل از انقلاب با هم متحد شده بودند، درژیممخالف ر

 ها آورد چرا که در اینجا موضع ایجابی گروه ها بعد از انقلاب سر بر می ژیک آناختلافات ایدئولو
یابد و  رود. در چنین شرایطی اختلافات بروز می لذا زمینه براي همکاري از بین میباشد و  می

گیر شده و ائتلاف ربا یکدیگر د  کردند، ا قبل از انقلاب با هم همکاري میها که تحتی این نیرو
گیرند و نیرو  و یا نیروهایی قدرت را در دست میو نیر )33:  1389 فوران،( پاشد انقلابی فرو می

و رفقاي دیروز، ) 83:  1385 (تیلی، خیزند ي در چالش با دولت انقلابی بر میهاي دیگریا نیرو
واگرایی نیروها از گفتمان  اکنون به بررسی علل عمده .شوند یکدیگر میدشمنان سرسخت 

  .پردازیم وفیق آن در مقابل گفتمان رقیب میمشروطه و به طبع آن عدم ت
حاملان و عاملان اصـلاحات سیاسـی   : خواه تقابل عینیت و ذهنیت در نیروهاي مشروطه. 1

در مشروطه بدون لحاظ کردن شرایط متفـاوت تـاریخی، مـذهبی و فرهنگـی ایـران در دوئیـت       
اشتباه بـه ایـن نتیجـه رسـیدند،      ها به رات توسعه غربی گرفتار شدند و آندوانگاري نظسازي و 

توانـد ایـران را نیـز از دام اسـتبداد      چه غرب را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داده است مـی آن
برهاند و به سر منزل مقصد برساند. این در حالی بود که ایران و غرب دو زمینـه متفـاوت بـراي    

   .تمان توسعه سیاسی بودندپذیرش گف
روحـانیون و روشـنفکران بـه عنـوان     : عدم شناخت رهبران مشروطه از مبانی مشروطه. 2

علما به علت عدم شـناخت از   .رهبران مشروطه نسبت به مبانی مشروطه شناخت کافی نداشتند
و بـه   مبانی و مفاهیم اسلامی پی نبردنـد به تضادهاي اساسی آن با مبانی نظري مشروطه غربی 

ایـن امیـد بــه مشـروطه آري گفتنـد تــا بتواننـد در سـایه آن قــوانین اسـلامی را پیـاده کننــد.         
و از طـرف   هاي اساسی دین اطـلاع نداشـتند   نیز از یک طرف از هسته اصلی و مؤلفه روشنفکران

تـوان بـه    شتباه به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مـی     دیگر مبهوت ظواهر پیشرفت غرب شدند و به ا
هـا نتوانسـتند و یـا     عـه ایـران پیـاده نمـود. در واقـع آن     مان توسعه غربی را در جامراحتی گفت

و بـه همـین خـاطر نتوانسـتند      درك نماینـد  هاي اسـلام و مشـروطه غربـی را   نخواستند تضـاد 
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بـه همـین خـاطر     کارآمدي لازم را براي گفتمان مشروطه ایجاد نمایند و مشروعیت، مقبولیت و
  شاهی به حاشیه رفت. پادگفتمان خود یعنی استبداد رضا این گفتمان توسط

گیـري   سـبت بـه مبـانی فکـري و بسـترهاي شـکل      خـواه ن  روحانیون و روشنفکران مشـروطه 
تضاد آن با اسلام آگاه نبودند. به عنوان مثال روحانیون نه غرب را دیـده بودنـد و نـه     مشروطه و

خـواه بـر    بودند. اقتبـاس روحـانیون مشـروطه   ه مبانی مشروطه را از منابع اصلی آن دریافت نمود
  ... بود. زاده و نی چون ملکم خان، آقا خان کرمانی، تقیهاي روشنفکرا اساس نوشته

رغم ضدیت درونی با دین، صرفاً به خاطر جلوگیري از برانگیختـه شـدن    این روشنفکران علی
سعی نمودند مرزهـاي   استفاده از پتانسیل رهبري بی بدیل روحانیون احساسات مذهبی مردم و

نه تنها قـوانین مشـروطه را در   و   مشروطه را در هم شکنند غیرقابل اغماض میان اسلام و مهم و
ا برگرفتـه از اسـلام عنـوان    سازي مضـحک آن ر  تضاد با اسلام تعریف ننمودند بلکه در یک ساده

  فت. ی روشنفکران شکل گرایه دنائت و نیرنگ سیاسسازي در س که این سادهنمودند 
فقـر عمـومی،    هـاي اقتصـادي و   در کنار نابسـامانی : ونیک بودن فرهنگ سیاسی آمریتمهژ. 3

سوادي در کشـور همـه    افزود. بی و نادانی مردم به وخامت اوضاع میجهل  هاي عمومی و فقدان آگاهی
ایش لیتی در قبال عامه مردم براي خود قائل نبود نه تنها در جهـت افـز  مسئووحکومت که  گیر بود و

شـماري همچـون   هاي افراد انگشـت   داد بلکه برعکس در قبال تلاش آگاهی عمومی تلاشی انجام نمی
ی هـاي عمـوم   افـزایش آگـاهی   سیس مدارس جدید را در جهت تنویر افکار ومیرزاحسن رشدیه که تأ

بـر   کرد. مدارس دارالفنون که در نتیجه تلاش امیرکبیر اندازي می وجه همت خود قرار داده بود سنگ
هـاي نـوین در    گسترش دانش پا شده بود، پس از مرگ وي با توجه به هراس ناصرالدین شاه از رشد و

    .)18 :1387خوزانی،  (حبیبی دم رونق اولیه خود را از دست دادمیان مر
درصد کل جامعـه   میو ن کیتا  کی نیبا غرب را داشتند ب ییآشنا ییکه توانا يافراد با سواد

جامعـه ایرانـی مراحلـی کـه      .)1388 ،یگـدل یب(بود یاندک اریبس تیدادند که جمع یم لیرا تشک
غرب براي رسیدن به حکومت مشروطه گذرانده بود از سر نگذرانده بود و بعضی از این مراحل را 

توانـد از سـر بگذرانـد. مـثلاً فهـم       مذهبی خاص خود هرگـز نمـی   هم به واسطه بافت فرهنگی و
سکولاریسم غربی میسر نیست، زیرا مسیر تـاریخی   وجه به اومانیسم وجامعه مدنی غربی بدون ت

گذرد.  می سکولاریسم گذرگاه اومانیسم و که غرب براي رسیدن به جامعه مدنی طی نموده از دو
 به این ترتیب مشروطه خواهان به اشتباه مسـیر غـرب را بـا تمـام شـرایط تـاریخی، فرهنگـی و       

  نمودند.  مذهبی متفاوتش براي ایران انتخاب
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هایی که روشنفکران مرتکب شدند و کارآمدي گفتمـان مشـروطه را بـا چـالش      یکی از خبط
تـرین مشـکل ایـن     مواجه نمود، نوشتن قانون اساسی مشروطه بر اساس قوانین اروپایی بود. مهم

بود که در این قانون جایگاه مذهب به درستی تعیـین نشـده بـود و نقـش مقـررات مـذهبی در       
تدوین قوانین واضح نبود. متمم قانون اساسی نیر بر اساس قانون اساسی فرانسه و بلژیک تـدوین  

  شده بود. 
عنـوان دال  نکته مهم دیگـر ایـن اسـت کـه قـانون بـه        : هاي شناور ناتوانی در جذب دال. 4

مـورد  لاري را بـه درسـتی   سـا  هایی چون آزادي و  مـردم  مرکزي گفتمان مشروطه نتوانست دال
هاي شناوري چـون امنیـت،    دیگر گفتمان مشروطه نتوانست دال حمایت خود قرار دهد. از طرف

  بندي کند. صادي را در نظام معنایی خود مفصلرفاه و آرامش اقت
 رایـج  کشـی و...  مـرج، تـرور، آدم   اگر امنیت نباشد، هـرج و  باید به این نکته توجه داشت که

کند. وقتـی مـردم امنیـت     جنگ خارجی جامعه را تهدید می شود یا خطر حمله متجاوزین و می
ندارند، آرامش خاطر هم ندارند در این صورت جامعه همیشه در تلاطم است. بـه همـین خـاطر    

ها در ممالک مختلـف، دولـت    بدو تأسیس دولتشوند. از  ردم به سمت دولت مقتدر متمایل میم
جایگاه حفاظت و حراست از مجموعه تحت حکومـت خـود را بـر عهـده داشـته اسـت حـال آن        

... به طور طبیعی این دولت باید اقتدار داشته باشـد  یک قبیله بوده یا یک دولت شهر و مجموعه
اقتـدار  لاري نیم بند را آورد، ولی سا ا اجرا کند. دولت مشروطه یک مردمتا بتواند این انتظارات ر

ه و رفـاه اجتمـاعی اگـر همـراه     گیریم که عامل امنیت، امید به آینـد  نداشت. بنابراین نتیجه می
هـاي سیاسـی،    اي است که فقط روشنفکران، چهـره  سالاري پوسته سالاري نباشد، این مردم مردم

اي  م مـردم هـیچ اسـتفاده   کننـد، ولـی عمـو    جلس یا مطبوعات از آن اسـتفاده مـی  نمایندگان م
    .)25 :1383، (فراهانی خالی کردندکنند و این چنین شد که مردم پشت مشروطیت را  نمی

به واسطه تناقض میان شعارهاي مشروطه خواهان با نیازهاي ایـران سـده نـوزدهم بـود کـه      
مشروطیت مردم از  1299در حوالی سال «نویسد:  در کتاب ناسیونالیسم ایرانی می 1ریچارد کاتم

امنیت  آرزوي یک حکومت با جربزه وحتی چکمه پوش را داشتند که نظم و خسته شده بودند و
    .)26 :1383 ،فراهانی»(توسعه و رفاه ایجاد نماید و

                                                             
1. R-Cottam 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394، تابستان 28فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال هفتم، شماره 

16 

شاه در آغاز به انجام کارهایی از قبیل برقراري نظم وامنیت که مردم طالبش بودند چون رضا
بنابراین مردم واسطه بازسازي مجدد استبداد در ایـران   زد، مردم از او استقبال کردند، می دست

سالاري را ندیده بودند. ثمره مشروطیت باید امنیت داخلـی   مردم شدند. مردم ثمره مشروطیت و
بـود، ولـی مـردم چنـین      نده، عدالت، اقتدار دولت و رفاه و... براي مردم میخارجی، امید به آی و

لیل این که صرفاً روي حکومت مشـروطه متمرکـز شـده    چیزي را ندیدند. مشروطه خواهان به د
از ایـن طریـق   ... اعتنا نکردند باعـث شـدند   بهبود حال مردم واقتدار دولت،  بودند و به امنیت و

در واقع مشروطه خواهـان نتوانسـتند متناسـب بـا      .)26 :1383، (فراهانی استبداد بازسازي شود
 سازي نمایند. ثالثـاً وقتـی   گیري بود گفتمان شکل مشروطه در حال که در عصر اپیستمه خاصی

شـود؛ یعنـی    ت برسـاند آن گـاه فاقـد مقبولیـت مـی     ا به اثبایک گفتمان نتواند کارآمدي خود ر
تواند مورد پذیرش عمومی قرار بگیرد و زمانی که مقبولیت یـک گفتمـان بـا چـالش جـدي       نمی

مـردم بـه عنـوان     مانـد و  بـاقی نمـی  توجیهی براي بقـاي آن گفتمـان   مواجه شود، آن گاه دیگر 
ترین پاسداران یـک گفتمـان، هـیچ دلیلـی بـراي حمایـت از آن ندارنـد. بـه ایـن ترتیـب            اصلی

مشروعیت یک گفتمان هم که عامل تلفیق بین ارزش و قدرت اسـت و عـلاوه بـر مقبولیـت بـر      
 کارآمدي، مقبولیت و رود. عمر گفتمان نیز با پایان نیز دلالت دارد از بین می 2اعتبار و 1مناسبت

  رسد.   مشروعیت آن به پایان می
خواهان که نتوانسته بودند گفتمـان مشـروطه را از خاصـیت سـیادت      مشروطه  به این ترتیب

برخوردار نمایند، صحنه را براي بازسازي مجدد استبداد آماده نمودند و مردم ایـران بـه واسـطه    
  فکري خود بار دیگر در چنگال استبداد گرفتار شدند.  اشتباه رهبران مذهبی و

حکومـت شخصـی،    خواهان در گذار از یک جامعه مبتنی بر اسـتبداد و  رغم تلاش مشروطه به
مفـروض بـاقی    مشروطیت، اقتدار شاه همچنان امـري محتـوم و   به یک جامعه مبتنی بر قانون و

اي بر آن بودند که  کرد پاره ین را طی میه فرآیند تقریر و تدوماند. حتی زمانی که قانون مشروط
اي کـه بـراي تهیـه     ر بهادر وزیر دربـار در جلسـه  خللی وارد نیاید. امی به قدرت شاه هیچ گزند و

رأي شـما بایـد   «گوید:  اساسی تشکیل شده بود، به شاه می قانون نامه مجلس و نویس نظام پیش
بچاپید یا فلان آدم را بکشـید نبایـد گفـت     ید فلان شهر راهمه مطالب مقدم باشد، اگر بفرمائ بر

  .)6 :1388، (تاجیک » این خلاف قانون است زیرا امر شاه بر همه چیز مقدم است
                                                             
1. Suitability 
2. Credibility 
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خواهان در نهادینه کردن گفتمان قانون و تحدید قدرت پادشاه، آغازي  در واقع شکست مشروطه
سیاسـی کـه    فضـاي بـاز  هاي مدرن در ایران بود. به طـوري کـه از دل    براي شکنندگی گفتمان

  مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت ایجاد نمود نیز کودتاي زاهدي متولد شد.
تجربـه تـاریخی   : مشروطه دوران جنبش در توسعه سیاسیو عدم خلاء جامعه مدنی . 5

از بـالا و توسـط    در ایران از مشروطه تاکنون بیانگر این مهم است که گذار به دموکراسـی صـرفاً  
هـا همـواره بـا     و قابل تأمل این است که ایـن تـلاش  نخبگان حاکم اتفاق افتاده است. نکته مهم 

ود و در حالی که ستون اصلاحات باید در اجتمـاع برقـرار ش ـ   ناکامی و شکست مواجه شده است.
حات ترین موضوع توسعه هسـتند باشـد همـواره در ایـران اصـلا      مبتنی بر خواست مردم که مهم

به شـکل آمرانـه را    اره اصلاحات از بالا ووهایی که در ایران هم یکی از مؤلفه .استحکومتی بوده 
ها براي جبـران ایـن ضـعف     ضعف جامعه مدنی بوده است و دولت ،نموده است با شکست مواجه

اند که جامعه مدنی را بسازند این در حالی است که جامعه مدنی یک فضاي مستقل  سعی نموده
ها و... کـه هـر کـدام بـه      گروه سندیکاها، مطبوعات، دولت و مردم است و متشکل از احزاب، بین

جامعـه مـدنی دولتـی نـه      باشد. بات مردم در برابر دولت هستند مینحوي از انحاء نماینده مطال
  تواند در برابر دولت از مردم حمایت کند. پذیر است و نه می امکان

رتمند و احزاب قد شود و مهار نمی ت تحدید، کنترل ودر فقدان جامعه مدنی قدرت حکوم
از بالا  یا اگر هم ایجاد شوند گیرند و هاي مردم هستند یا شکل نمی کارآمد که نماینده خواست

در اسمی نیروهاي اجتماعی را  ها با ایجاد احزاب مختلف و دولت آیند و و توسط دولت بوجود می
  .گیرند جهت منافع خود به کار  می

خـواهی بـا قـرار دادن     گفتمـان مشـروطه  : دوران مشروطه هاي توسعه سیاسی در چالش. 6
ت قـانون   در صدر مطالبات و برنامه» قانون« را نیـز کـه بسـته     هاي خود به نحو آشکاري حاکمیـ

نمود. آنچه در کانون این مجموعـه واقـع بـود     ت غربی بود دنبال میهاي مدرنی دهروآکاملی از فر
ق انتخـاب مـردم،   تنها در ارتباط با سایر اجزاي آن اعم از آزادي، تفکیک قـوا، ح ـ معناي خود را 

. در واقـع حاکمیـت قـانون    ساخت لمان و ایجاد عدالتخانه آشکار میسیس پارأنظام نمایندگی، ت
ه به سایر عناصر تشکیل دهنده سیستم معنـایی مـذکور امکـان پـذیر نبـود لـذا بایـد        بدون توج

هـاي عینـی و عملـی آن     ه بـه جنبـه  حاکمیـت قـانون بـدون توج ـ   از تصریح نمود کـه صـحبت   
لازم بـود تـا در ارتبـاط بـا      فراگیـر و نیـاز عمـومی تبـدیل شـود، بلکـه       توانست به یک کل نمی

  .  هاي دیگر ارائه و تدوین شود نشانه
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دینـی و  عناصـر   تـوان در ظـاهر دوگانـه بـودن      را می انقلاب مشروطه اولین چالشبر این مبنا 
آیـا مادیـت و    .دانسـت آن فرهنگـی و سیاسـی   ، و عناصر تـاریخی می اسلا -هویت ایرانی معنوي

ضـادي  هیچگونه ت مشروطهان تا دور ؟معنویت، دنیا و آخرت، دین و دولت عناصر متقابل هستند
و میـراث  دین اسلام با ملیت ایرانـی  اهداف . تقابل ظاهري مابین مابین این عناصر وجود نداشت

 و دیـن چه  که  شود  می آن زمانی شروع ظاهري است نیز فرع بر این تعارضات باستانی آن که  
و از  وندش ـبـراي قـدرت   سیاسی و ایدئولوژیک  يابزارصرفاً تبدیل به ملیت  معنویت و چه دنیا و

. خود ایـن ابـزاري شـدن    دیبرداري به عمل آ کیم اقتدار و گسترش مشروعیت بهرهها براي تح آن
گرایی هویتی)  ی هویتی (یا به عبارتی تقلیلایگر عامل اصلی کاهش ،ستانیباشدن دین یا میراث 

شـریعت و اسـلامیت   برداران از عنصر ملیت و ایرانیـت بـه نفـی اهمیـت      نیز هست. چرا که بهره
به مثابه ابزار مشروعیت و اقتدار بـه نفـی ایرانیـت و    شریعت  اسلام و برداران از پردازند و بهره می

  .زنند تاریخی و باستانی آن دست میگی و میراث فرهن
هاي توسعه سیاسـی   وقتی به چگونگی حضور مؤلفه له نهفته است کهدر این مسأ دومین چالش

اي به نام  شویم که دولت ضمن تعریف حوزه کنیم متوجه می ر ایران در دوران مشروطه نگاه مید
ایجـاد ایـن    بـراي تعریـف و  همین تلاش دولت  کند به خلق آن بپردازد و سعی می جامعه مدنی

نشـاند. در حقیقـت جامعـه مـدنی بـر       ت به جامعه مدنی در موضع برتر مـی حوزه، دولت را نسب
خواست مردم شکل نگرفت، بلکه گروهی از نخبگـان دولتـی بـراي رسـیدن  بـه       اساس نیازها و

  قدرت در صدد ساخت آن بودند.
کـه باعـث زوال    عـواملی  کـه  بـدین قـرار اسـت    مشـروطه خـواهی در ایـران را    سومین چالش

از مشروطه تا کنون شده اسـت  گفتمان توسعه سیاسی در ایران  يو کارآمد تیمقبول ت،یمشروع
تـوان بـه    در سـطح کـلان مـی    .خرد بررسی نمـود  توان در سه سطح تحلیل کلان، میانی و را می

خـرد تـوان   ن گفتمانی و در سطح هاي درو آسیبعوامل خارجی، در سطح میانی به اشتباهات و 
هاي مدرن در ایران اشاره نمود. اما نقـش عوامـل    افزاري رقباي سنتی گفتمان سخت افزاري و نرم

درون گفتمانی از اهمیت بیشتري برخوردار است چون بـر بسـتر اشـتباهات حـاملان و عـاملان      
هاي خـود   هم عوامل خارجی و بیگانه برنامه گفتمان توسعه سیاسی است که هم رقباي سنتی و

  کنند. ا عملیاتی میر
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عوامل واگراي نیروها  از یکی دیگرکه گرایانه  هاي تقلیل برداشتتوان در  را می چهارمین چالش
ه ودر انقـلاب مشـروطه بـه دو گـر    . بـدین صـورت کـه    دانست است هسازي بود و مؤثر در غیریت

الـه   فضـل روطه مشروعه بودند ماننـد شـیخ   تقسیم شده، یک گروه کسانی بودند که خواهان مش
ها این بود که باید قوانین طبق شریعت اسلام باشد و رفتارها در غالـب دیـن    نوري و خواسته آن

صورت بگیرد و فرهنگ دینی و بومی خود را حفظ کنیم در طرف دیگر روشـنفکران ایـدئولوژي   
طـالبوف از کسـانی    و خـان  زاده، ملکـم  د تقـی را مطرح کردند که فرهنگ غرب در آن پر رنگ بو

مانـدگی   تقاد بودند که براي رهایی از عقببودند که خواهان ترویج فرهنگ غرب بوده و بر این اع
  ایران باید سراپا غربی شد.  

  
  گیري نتیجه
گفتمـان   يو کارآمـد  تی ـمقبول ت،یمشـروع توان گفت هر چند عـواملی کـه باعـث زوال     می

توان در سـه سـطح تحلیـل کـلان،      شده است را میاز مشروطه تا کنون توسعه سیاسی در ایران 
در سـطح میـانی بـه    تـوان بـه عوامـل خـارجی،      در سطح کـلان مـی   .خرد بررسی نمود میانی و

افـزاري رقبـاي    سـخت  افـزاري و  ن گفتمانی و در سطح خرد توان نرمهاي درو اشتباهات و آسیب
ون گفتمـانی از اهمیـت   هاي مـدرن در ایـران اشـاره نمـود. امـا نقـش عوامـل در        سنتی گفتمان

بیشتري برخوردار است چون بر بستر اشتباهات حاملان و عاملان گفتمان توسعه سیاسی اسـت  
  کنند. هاي خود را عملیاتی می هم عوامل خارجی و بیگانه برنامه که هم رقباي سنتی و

در اوان انقـلاب  داد و  د معتقـدي را بـه روحانیـت پیونـد مـی     نهاد مرجعیت در شیعه هر فـر 
االله بهبهـانی،   آیـت  .سی بود که از نهضـت حمایـت کـرد   ثرترین نیروي سیاؤمشروطه روحانیت م

االله نوري و نائینی از رهبران برجسته روحانی بودند و در طرف دیگر رهبري مشـروطه   شیخ فضل
به دست روشنفکرانی بود که ارتباط گستره با غـرب داشـتند و در زمـان مشـروطه وارد صـحنه      

هـاي مبـانی مشـروطه بـا      فکران به علت عدم آگاهی از تفـاوت علما و روشن .دندسیاست ایران ش
گیـري دموکراسـی نتوانسـتند،     غرب براي شـکل  عدم توجه به بسترهاي متفاوت ایران و اسلام و

هـاي تئوریـک گرفتـار     چون خود در انبوه تناقض عاملان قابلی براي مشروطه باشند و حاملان و
دال مشـروطه از   هـاي   را نداشتند. لذا نتوانستند مـدلول شده بودند، توان دفاع از مبانی مشروطه 
ان توده مـردم نهادینـه نماینـد.    محدود پادشاه را در می قبیل آزادي، پارلمان، سلطنت مشروط و

هـا نتوانسـتند قابلیـت     را در جامعـه نداشـتند. ثانیـاً آن    هاي شـناور  ها توان تثبیت این دال آن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394، تابستان 28فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال هفتم، شماره 

20 

استفاده شوندگی و کارآمدي را به عناصر و دقایق مشروطه بدهند، چون آن چه در سده نوزدهم 
 استبداد زده ایران قرار داشت، امنیت، رفاه اجتماعی و نظـم بـود.   در رأس نیازهاي مردم فقیر و

بـه نهـاد مجلـس    ردم را تبـدیل  مشروطه آرزوي داشتن عدالت خانه براي رسیدگی به دعاوي م ـ
گذاري و تقاضاي حکومت خوب داشتن را تبدیل به حکومت مبتنی بر تفکیـک قـوا نمـود،     قانون

 ها وفادار نماند. حتـی آنـان کـه    از روشنفکران، کسی به این آرمان لیکن در عمل به جز معدودي
 طبقـات و پنداشتند که تنها به وسیله حضـور وجـود    خیالانه می به این باور وفادار ماندند، خوش

در میان طبقات مردم ایـران   تقسیم قدرت را زدایی وتوان تمرکز مینهادهاي قدرتمند در جامعه 
سنن جامعه و نهادهاي سنتی کـه قـدرت را    این در حالی بود که فرهنگ و پذیر ساخت و امکان

، حرکـت اصـیل   کردنـد، هـم چنـان سـنتی بـاقی ماندنـد و در سـوي دیگـر         توجیه می تعریف و
اي مادي جامعه را در اختیار خود نداشـت تـا در تـلاش بـر     هاي فرهنگی و نیز پایگاه روشنفکري

  .تحقق دموکراسی از آن سود ببرد
  

  منابعفهرست 
  الف) منابع فارسی
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